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  مقدمه. 1
عـالم غيـب عـالم ارواح و عقـول          . غيب به معني نهاني، پوشيده و مقابل شـهادت اسـت          

ه؛ ، ذيـل ايـن واژ   دهخـدا نامـة  لغت(ادت پرتو و فيضي از عالم غيب است   مجرّد؛ و عالم شه   
غيب در نزد حكما و صوفيه عالم نامحـسوس و معقـول و آنچـه                «.)610: 1379سجادي،  

ايمان به غيـب را     .  اين حال از چشم و حس انسان پنهان است         وجود و واقعيت دارد و با     
 »اند  اب و عقاب و امثال آن دانسته      ايمان به فرشتگان، انبيا، رستاخيز، بهشت و دوزخ، ثو        

  .)1818: 1380مصاحب،(
غيـب بـر سـه      : گفـت   الاسلام انصاري   شيخ«:  غيب آمده است    دربارة الاسرار  كشفدر       

م و هم از خرد؛ و غيبـي از خـرد نـه از چـشم؛ و غيبـي از                    غيبي هم از چش   : گونه است 
اما آن يكي كه از چشم غيب است نـه از خـرد، آخـرت اسـت؛ سـراي                   . چشم نه از خرد   

ا علـم را حاصـل         جهاني و فرشتگان روحاني و جنّيان از چشم پوشيده          آن نـد و در    ا  اند امـ
هـا؛ چـشم را و        وتهاسـت و ص ـ     عقول معلوم و آنچه از عقل غيب است نه از چشم، لون           

ند و از عقول غيب؛ و او كه از عقل غيـب اسـت و از چـشم، امـروز اللـّه                      ا  حس را حاصل  
 و فـردا در آخـرت از عقـل غيـب            تعالي است در دنيا از چشم و خرد هر دو غيب اسـت            

   .)46: 2537 ميبدي،ابوالفضل (» است
مكن، و غيب را از امور       شناخت غيب را از طريق وحي الهي و تعاليم انبياء م           نرفااع     

انديش و حواس مادي انسان قدرت درك   اعتقاد دارند كه عقل معاشاند و ماني دانستهاي
ش و شـناخت عقـل و       و فهم حقيقت غيب را ندارد زيرا عظمت غيب فراتر از حد گنجاي            

نـد يـاري وحـي و       ها براي آگاه شدن از ايـن حقيقـت نيازم           ست و انسان  ها  حواس انسان 
؛ 213: 1377،   عين القضات همداني   ؛46: 2537،  ابوالفضل ميبدي  :ك.ر(بيا هستند   رسالت ان 
  .)49: 1381،  و عزاّلدين كاشاني56: 1374، نجم دايه

عـالم    شود اصل و حقيقت آن در       چه در اين عالم مشاهده مي          از ديدگاه مولوي هر آن    
 بيني در چه درين عالم ميهر«.  آن عالم است دارد و عالم شهادت پرتو و ساية   غيب قرار 
ند و هرچه درين عالم است      ا  ها همه انموذج آن عالم     است بلكه اين    چنان ]غيب[ آن عالم 

 "نه و ما ننزّلـه الـّا بقـدرٍ معلـوم          ان من شيء الاّ عندنا خزائ     "همه از آن عالم آوردند كه       
  .)62: 1381مولوي، (
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 كه دارد بخش عظيمي از قلمـرو  كراني  غيب علاوه بر قلمرو مستقلّ و بي     مثنويدر       
عالم عيني را نيز تحت حاكميت خود دارد اما بعد مادي عالم عيني براي همگان آشكار                
و قابل ادراك است ولي بعد غيبي آن بر هر چشم و عقلي آشـكار نيـست و فقـط اهـل                      

 و  عالم عيني از هر نظر نيازمنـد عـالم غيـب اسـت            . ندا  صيرت و اولياي خدا از آن آگاه      ب
در «. دهنـد  وجـود مـستقليّ نـدارد و حقيقـت وجـود آن را قـواي غيبـي تـشكيل مـي         

در نظر وي عـالم     . بيني مولوي عالم مجسم و عيني ماديون، وجود مستقلي ندارد           جهان
    .)26: 1383عبدالحكيم،( »اي است كه روي آن جان است ت آينهعيني پش

 اگر بعد غيبي نبود انسان و حيـات         شود و   بعد غيبي، سبب كمال حيات انساني مي           
شود بعـد غيبـي    رسيد، زيرا از ديدگاه عرفا آنچه سبب كمال هستي مي         او به كمال نمي   

 طـرح  مثنويكه از غيب در  عشق، دل، جان و عقل  است، لذا بحثي      : وجود انسان، نظير  
 پـاك  كه اوج غيب در ارتباط بـا ذات  آن نيافتني نيست بلكه با     شود امر ذهني و دست      مي

 ديگر قل و دلي نيست ولي بعد و كرانةخداوند و صفات او قرار دارد و فهم در توان هر ع
غيب، متّصل به عالم شهادت و در ارتباط با آن است و در تكامل و تعالي هستي مـادي                   

  . ها قابل درك و فهم است  انسانرد و اين مرتبه از غيب براي همةنقش اساسي دا
  
   بحث.2

كـه عـالم شـهادت از خـود         اين: اساسي اعتقاد دارد   از غيب به يك اصل       مولوي در بحث  
طـور مـداوم، از عـالم غيـب      د بلكه حيات و پويايي خود را، به     هيچ حركت و حياتي ندار    

كه غيب ناپيدا و نامحسوس، و عالم شهادت، محسوس و پيداست اما          آن با. كند  كسب مي 
اي  منـد عـالم ناپيداسـت و اگـر لحظـه     آنچه ناپيداست اصل، و آنچه پيداست فرع و نياز  

اجـزاي ايـن عـالم      «. امداد غيب گسسته شود هستي از حركت و حيات بازخواهد مانـد           
 در  چيزي جز نقش ظاهر و حسي ندارند، معني آنها كـه حقيقـت روح و حيـات اسـت                  

  .)256: 1380كوب، زرين( »وجود غيبي و غير حسي آنهاست
   گرفتِ و دادِ غيبهزي پيشــــاجــ   عـغيب     اين جهان چون خس به دست باد     

  ...تسكند گاهي شك ه درستش ميــت       گـــد گاهيش پسـكن ـدش مي     گه بلنــ
  وارــولان و ناپيدا ســــپ در جـــاس       زار ـ ــــت پنهان و قلم بين خـط گـدس     

  ) 1304-1300، ابيات2دفتر               (                                                     
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ثير و اعتباري از  هيچ تأچرخد، اسباب و علل نيز، كه زندگي دنيوي بر مدار آن مي     
اند تا خلق گمان كنند كه زندگي آنان از طريق اسباب و  خود ندارند بلكه آفريده شده

ست بلكه گونه ني ينكه در حقيقت اشود، حال آن نظام علّيت اداره ميعلل و بر اساس 
ست و آنچه كه ها  اسباب و علل در زندگي انسانثيربودنتأ سرتاسر قرآن بيانگر بي
كند اراده و مشيت خداوند است كه لحظه به لحظه در كائنات  زندگي آنان را اداره مي

خواهد در وجود  ثيري را كه ميبخشد و تأ امور عالم را انتظام مييابد و  سريان مي
الم و عالميان كند و ع  غيبي برآفرينش حكومت ميفريند، لذا در اصل، ارادةآ ب مياسبا

و علل و اصل علّيت نيز بركار و ند، هرچند در ظاهر، اسباب ا مطيع قدرت غيبي
دهند  باد و خاك و آب و آتش همگي حيات دارند و آنچه انجام مي«. هستند ثيرگذارتأ

همه حال با حق هستند اين معيت به وار و از روي عدم شعور نيست چون در  ماشين
ثير آنان به امر حق است و خود آنان را نبايد بخشد معهذا تأ نان حيات و شعور ميآ

 »دهد، وراي وجود آنهاست لم روي ميسبب خواند بلكه سبب واقعي، در آنچه در عا
   .)116: 1378كوب،  زرين(

  بــــــزّ درويش و هــلاك بولهـله قرآن هست در قطع سبب             عــ         جم
  ...د             لشكر زفـــــت حبش را بشـكندـ         مرغ بابيلي دو سه سنـــگ افكن

لامــــ   رفض اسبابــــام          ـ         همچنين زآغاز قرآن تا تمـ   ست و علّت والسـ
  ) 2525-2520، ابيات 3دفتر         (                                                         

ثيرگذاري غيب و ميزان نفوذ آن در عالم شـهادت، سـبب مطـرح شـدن                اعتقاد به تأ      
عمل . شود  مي...  مباحث كلامي ديگري نظير جبر و اختيار، قضا و قدر، دعا و استثناء و             

ن مداوم قـدرت  ها به سريا  به اعتقاداتي نظير دعا و استثناء حاكي از اعتقاد عميق انسان          
مبـاحثي نظيـر توكـّل،        عرفان نيـز   در حوزة . اربودن آن در هستي است    ثيرگذغيبي و تأ  

رضا، فنا، قرب، انس، قبض و بسط و ساير مباحث عرفاني در ارتباط با بعد غيبي هستي       
  .  شوند مطرح مي

 غيـب بـر هـستي مـادي، از            مفهوم و محسوس ساختن چگونگي غلبـة       مولوي براي     
اي متعددي بهره گرفته است، تا به هدف اصلي خود، كه همان تعليم مخاطبـان               ه  مثال

ت آن بـر هـستي آشـنا         است، دست يابد و مخاطبان خود را با حقيقت غيـب و حاكميـ
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اطـب و يـا اظهـار     ها، سرگرم ساختن مخ     ها و تمثيل    لذا هدف او از بيان اين مثال      . سازد
در نـزد  «: شي داردبخ ـ صد تعليم و آگـاهي سرايي خود نيست، بلكه ق هنر شاعري و قصه   

در ... وجه ناظر به دفع مال مستمع نيست، ناظر به رفع اشكال اوسـت              هيچ مولانا قصه به  
ا آن اكثر موارد براي آنچه ممكن است مستمع در فهم مدعاي او اشكالي پيدا كنـد و ي ـ        

ا  آن ترديـدي ي ـ بـارة  تا مثالي از آنچه مـستمع در آورد  ي مي ا  را درخور ترديد بيابد قصه    
 دريـا،   غيـب بـه  مثنوي در .)263: 1371كوب، زرين( »اشكالي دارد پيش چشم او بگذارد     

...  ، كـوزه و    پرنـده   محسوس به خس، علمَ، اسب، ساية      ، و عالم  ...باد، سوار، پرنده، باده و    
كرانگي غيب نسبت به عالم ماده و هم  ها هم عظمت و بي مثال در اين. تشبيه شده است

  . توان مشاهده كرد اصل بودن غيب و فرع بودن عالم ماده را مي
خرسـند  كند زياد     هاي كه براي نشان دادن حقيقت غيب استفاده مي              مولوي از مثال  

ا       ثال هستند و هيچ مثالي، مثل     ها م نيست، زيرا عقيده دارد اين      خود حقيقت نيـست امـ
 نـاقص، از آن حقيقـت كلـّي اسـت و            ها نشانه و نموداري، هرچند      با اين حال اين مثال    

  .تواند آشنا كند مخاطبان را با حقيقت عظيم غيب مي
  ها اغـهاست و مجمع ب كـيف را           كاصل نعمت يـاغ گفتم نعــــمت بــب           
  اغ           گفت نور غيب را يــــــزدان چراغـاي بــعين رات، چه ج ه لاـ ورن          

  ــرد بوي آنك او حيران بودـا بـــود           تـمثل نبــود آن، مثـــــال آن ب           
  )  3407-3405، ابيات 3دفتر                                                              (      
قلمرو نفوذ غيب محدود به اسباب و علل نيـست بلكـه شـامل وجـود انـسان نيـز                          
ظاهر مستقل و دور از عوالم غيبـي بـه         انسان و هم عالم ناسوت هرچند به       هم.  شود  مي

رسند ولي از قلمرو غيب به دور نيستند بلكه عالم ناسوت و بعد مادي انسان نيز  نظر مي
.  حيات ندارنـد   عنايت غيب توان ادامة     كنند و بي   حيات و دوام خود را از غيب كسب مي        
و حقيقـت   » نمـا  نيـست هـست   «حيات انـسان را     به همين دليل مولوي عالم ناسوت و        

نمايـد، بـه      ظاهر هست مـي   عالم حس هرچند در   «. نامد  مي» نما هست نيست «غيبي را   
آيد در چشم عارف از نشان هستي كه حيـات واقعـي و فناناپـذير اسـت عـاري                     نظر مي 

اهر  اهـل ظ ـ   حيات جاوداني است اگرچه در ديدة     است، و عالم ماوراي حس كه لبريز از         
   .)257: 1380كوب، زرين(» نمايد هست واقعي است ست ميني
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  ثيرگذاري غيب در حيات مادي ميزان تأ2-1
ي غيبي در حيـات مـادي، اسـاس زنـدگي              آيا سريان قدرت و اراده     سؤال اين است كه   

كند؟ آيا منافاتي     ها ايجاد نمي    سازد و خللي در زندگي انسان       دنيوي را دچار خدشه نمي    
يت ندارد؟ و در كلّ، اعتقاد به تأثيرگذاري غيـب در           ها و اصل علّ     انسانبا جهد وكوشش    

   جبر نيست؟حيات مادي، تأييد انديشة
گونـه     خداوند، نظام هـستي را ايـن       دهد كه   گونه جواب مي    ت بالا اين  الا مولوي به سؤ     

ميـزان  . اشـد ثيرپذير از حاكميت غيب ب    است كه هم به نوعي مستقل، و هم تأ        رقم زده   
. ثيرپذيري آن از غيب را نيز خـود خداونـد تعيـين كـرده اسـت               ستقلال آن و مقدار تأ    ا

ها بـه حقيقـت    شود تا اغلب انسان اسباب و علل نيز بعد غيبي دارند اما غفلت سبب مي        
اين غفلـت مطلـوب غيـب هـم هـست، زيـرا غيـب از روي                 . ها توجه نكنند    غيبي سبب 

خالـت چنـداني   شود، د ها اداره مي  اصل سبب ها، كه بر اساس       مصلحت در زندگي انسان   
ار خدشـه  سازد، تا اساس زندگي آنـان دچ ـ  طور مستقيم ظاهر نمي كند و خود را به    نمي

گـردد تـا      لذا غفلـت سـبب مـي      . ثير اسباب و علل از بين نرود      نشود و اعتماد آنان به تأ     
جهـان بپردازنـد و     بـاداني   ها، زندگي خود را اداره كنند و به آ          ها با توسل به سبب      انسان

  .ها از غيب نباشند ثيرپذيري سببمتوجه تأ
  ت استـ  ُاستن اين عالم اي جان غفلت است           هوشياري اين جهان را آف         

     غالــب آيد پست گردد اين جهان   هوشياري زان جهان است و چو آن                 
  )  6720-2066، ابيات 1دفتر                            (                                       

ها غلبـه كنـد و حجـاب حقيقـت            از ديدگاه مولوي زماني كه غفلت بر وجود انسان             
ت خـود را بـر قلمـرو             گري به اوج برسد آن       مادي ة انديش ةگردد و غلب   گاه غيب حاكميـ

 غفلت ةكند تاپرد صرّف مي حجاب در آن دخل و ت       دهد و مستقيماً و بي      هستي نشان مي  
 ةمعجـزه، غلب ـ  . ها را بدرد و چشم آنان را بر حقيقت بعد غيبي عالم بينـا گردانـد                 انسان

هاي ظهـور مـستقيم غيـب در     ها، از راه تقدير بر تدبير، كرامت اولياء و ناكارآمدي سبب     
ت غيـب، از دل             عالم هستي است تا انـسان      بـستن بـه اسـباب  و          هـا بـا ديـدن حاكميـ

  .تارشدن در دست دنيا رها شوند و به حقيقت غيب ايمان بياورندگرف
  ردّ در جهان حرص و حسدــرسد             تا نغ ان اندك ترشّح ميـــن جهزا            
    نــه هنر ماند درين عالم نه عيب     ب       ـر ترشّـــح بيشترگردد ز غيــ گ           

  )  2070-2069 ، ابيات1دفتر   (                                                                 
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حاكميت غيب بر اسباب و علل بـه معنـي نفـي اصـل علّيـت نيـست بلكـه بـدين                           
هـا را بـراي       معناست كه اصل علّيت هم مبنا و منشاء غيبي دارد و قدرت غيبي، سـبب              

ها از    انبخشد تا انس    اري آنان تداوم مي   ثيرگذگرداند و به تأ     تداوم زندگي دنيوي مؤثّر مي    
بخش بـودن آنهـا، بـه جهـد و تـلاش              ثيرگذاري اسباب و نتيجه   راه عادت و اعتماد بر تأ     

 غيبـي بـه     ةفقط در صورت لزوم، اراد    . بپردازند تا اساس زندگي دنيوي خللي پيدا نكند       
 بخـشي بـه   كنـد و آن هـم بـراي آگـاهي          طور مستقيم در آفرينش دخل و تـصرّف مـي         

  .ها و هدايت آنان است انسان
  طرق              طـالبان را زير اين ارزق تتــق سنّتي بنهاد و اسبــاب و           

  ... ـــوال بر سنّت رود               گاه قدرت خارق سنّت شودـ بيشتر احـ          
  ردردـها ب برچه خواهد آن مسبب آورد               قــدرت مطلق سبــ ه          
  ـرادـــتا بداند طالبي جستن مك اغلب بر سبب راند نفاذ              ـــ  لي         

  )  1549-1543، ابيات 5دفتر                                                              (
       

   تقسيم عالم به دو قطب غيب و شهادتة فلسف2-2
نسان اصـل و روح غيبـي       ها عالم غيب است و ا        اصلي انسان  تعاليم ديني، وطن    بر اساس 

ال اينجاست كه چه نيازي بـه هبـوط انـسان از آن وطـن اصـلي بـود تـا                     دارد حال سؤ  
ها دوباره به آن اصل غيبي خود ايمان آورده و در فكر بازگـشت بـه وطـن اصـلي                   انسان

ي نهفته اسـت    دهد كه در اين كار حكمت       باشند؟ مولوي به اين پرسش چنين پاسخ مي       
ها از درك آن ناتوانيم اما تا اين حد معلوم است كه غيب مطلوب حق است       كه ما انسان  

ها مخفـي    خداوند بر آن قرار گرفته است كه اسرار عالم بالا مدتي از چشم انسانةو اراد 
 منان از گروه كافراناورند و بدين طريق گروه مؤباشدتا آنان ناديده بر وجود آن ايمان بي

براي درگاه حق بندگاني لازم بود كه ناديده بر غيب ايمان بياورند و             . معلوم و جدا شود   
. در عالم ماده، با وجود دوري از پيشگاه خداوند، از امر و فرمان خداوند سرپيچي نكنند               

 اين امر در آن است كه هم  سبب ظهور صفت خلّاقيت خداوند و هم سبب كمال                  ةفايد
ا كامـل نيـست و               . شود ها مي   يافتن انسان  درست است كه روح انسان معصوم اسـت امـ

زنـدگي دنيـوي و طـي مـدراج         . استعداد رسيدن به كمال در وجود او تعبيه شده است         
  .كمال درآن، براي كمال روح انسان لازم و ضروري است
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 از منظر ديگر دنيا سراي آزمايش است و بندگان بايد به نوعي آزموده شوند تا عيار                    
يكي از موارد اين آزمـايش، ايمـان آوردن بـه غيـب و حيـات                . لوص آنان معلوم شود   خ

شد و بنـدگان بـر اسـرار آن           غيبي است، لذا اگر روزن غيب بر روي بندگان گشوده مي          
توانست سراي آزمايش و محل جداگشتن نيكان از بدان باشد            يافتند دنيا نمي    اطّلاع مي 

اگـر اسـرار غيبـي در همـين دنيـا بـر             . شـد    مي و بدين منظور بايد دنياي ديگري خلق      
مـشرك نيـز خداپرسـت     پرسـت و   من، و بـت   گشت كـافران نيـز مـؤ        ها آشكار مي    انانس
  .شدند مي

  راـــاني سـبايد مــــرا           زان  ببـــستم روزن فـ منـون بالغيب مــييؤ         
  ...ـويم هل تري فيها فطورر گشايم روزنش چون روز صور           چون بگـــ         گ

  زارــد هـن صاار           به كه اندرحاضري زـذره حفظ  ك          پس به  غيبت  نيم
  دـ  بـعد مرگ  اندر  عيان مردود ش         طاعت و ايمان كنون  محمود  شد         

  )  3640-3628، ابيات 1دفتر                                                                 (
  
  اثبات وجود غيب  2-3

داقل به برد ح  غيب به كار مي    ة براي اثبات عقايد خود دربار     مثنويدلايلي كه مولوي در     
   :چهار بخش قابل تقسيم است

  حسي و وجداني؛  ) 1
   عقلي؛) 2
   ؛ديني) 3
  .كلامي و عرفاني) 4
  
ن در درون خـود حقيقـت غيـب و           از ديدگاه مولوي، انـسا     : دليل حسي و وجداني    2-3-1

ميل به جاودانگي و كشش فطـري انـسان بـراي           . كند  وجود آن را احساس و ادراك مي      
جاودانـه و   ها به وجود عـالمي         اعتقاد فطري و دروني انسان     ةپرستش موجود برتر، نشان   

يافتن و جاودانـه شـدن        كه جان و عقل انسان ميل به كمال         همين. موجودي برتر است  
 امرِ وجداني از ايمان دروني و ناخودآگاه انسان به وجـود عـالم غيـب حكايـت                  دارد اين 

را هـر فـردي آن را در        دانـد زي ـ    مولوي دليل وجداني را نيز جزو دلايل حسي مـي         . دارد
كند و دليل وجـداني يكـي از بهتـرين دلايـل              وضوح احساس و ادراك مي     درون خود به  
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منكـر  «: اقع منكر دليل حسي هم هـست      وكسي كه دليل وجداني را نپذيرد در      است  و    
وجداني منكر حس باشد و زياده، وجداني از حس ظاهرترست زيرا حس را توان بـستن                

العاقـل   مكـن نيـست، و    و منع كردن از احساس، و بستن راه و مـدخل وجـدانيات را م              
  .تكفيه الاشاره

  رود ي عم مي       هر دو در يك جدول اداني به جاي حس بود ــدرك وج          
  مــر و نهي  و ماجراهـــا و سـخن     ا ن   ـن يا مكـآيــد برو  ك   نغز مــي        

  )  3023-3022، ابيات 5دفتر                                                                     (
ن نـسبت   شود كه انـسا      ميل و اشتياق دروني براي امري حاصل مي        : دليل عقلي  2-3-2

 ذهني و شناخت قبلي داشته، يا حداقل امكان دسترسـي بـه آن، بـراي او                 ةبه آن سابق  
قابل تصور باشد لذا اگر چيزي اصلاً وجود خارجي نداشته باشد ميل و اشـتياق بـه آن                  

پس انسان ميل به امري  دارد كه به وجود آن به نوعي             . شود  در درون انسان ايجاد نمي    
گردد به   انسان در تاريكي دنبال چراغ و روشنايي ميمثلاً. ين داردان، آگاهي و يا يقايم

اين دليل كه به وجود چراغ و روشنايي ايمان و يقين دارد و حقيقت خـارجي چـراغ و                   
اگر انـسان از قبـل      . آورد  روشنايي، احساس نياز به روشنايي را در درون او به وجود مي           

 ذهني نداشت احـساس     ة آگاهي و سابق   شناخت و نسبت به آن      چراغ و روشنايي را نمي    
اشـتياق و ميـل انـسان بـه جـاودانگي و            . آمـد   نياز به نور هم در درون او به وجود نمي         

 وجود موجـودي برتـر و نيـز         ةتواند نشان   احساس نياز به پرستش موجودي برتر نيز مي       
صـل  از ديدگاه عقلي هر صنعي نياز به صانع دارد و خلاف ايـن ا             . عوالمي جاودانه باشد  

آفرينش نيز صـنع خداونـد و محـسوس و قابـل مـشاهده              . براي عقل قابل قبول نيست    
  .تواند دليلي بر وجود صانع غيبي باشد است لذا  وجود صنع مي

  اد  راــــر بــاك بنگـان  خـــاك  را  ديدي برآمد در هوا          در ميــــخ         
  ...كن به هوش آتش هم نظر مي       اندروش     ـجبيني به  هاي فكر مي   ديگ        

  رــــنگ د به دريــــا درــصر          حيرتت بايـديدي مخت گردش كف را چو          
  )  2907-2901، ابيات 5دفتر                                                                   (

ثير تعاليم قـرآن    ة غيب عميقاً تحت تأ    ر مولوي دربا  ةديدگاه و انديش  :  دليل ديني  2-3-3
، مثنـوي  ثير كلام خداست و در سراسـر      مولوي نه تنها عميقاً تحت تأ     «: ردمجيد قرار دا  

مـل در قـرآن   هـاي ملهـم از تأ   آني و بيان انديـشه آگاه و ناآگاه، كار او تفسير مفاهيم قر      
 زبان  بيان ةب غلب او به سبمثنويثر است و ة قرآني نيز متأاست، بلكه از ساختار و شيو
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 »ة وي، ميــل بــه قــرآن نمــون شــدن داردقــرآن بــر ذهــن مولــوي، حتــي بــدون اراد
  مولوي بـراي اثبـات غيـب مكـرراٌ از آيـات قرآنـي اسـتفاده                  .)365: 1380پورنامداريان،(

گونه كـه     همان. ناپذيرترين دليل، دليل قرآني است      ترين و خدشه    براي او بزرگ  . كند  مي
شـمس  ( »چ نيست، بـالاي كـلام خـدا هـيچ نيـست      لاي قرآن هي  با«: شمس گفته است  

ة را نـشان  ) 17 ،انفـال  ("لكن اللّه رمي  ومارميت اذ رميت    "او آية   .  )184: 1377،  تبريزي
طور مداوم و لحظه به لحظـه        بهاي كه      اراده ،داند   خداوند در عالم مي    ةثير مستقيم اراد  تأ

طور مداوم  نيز تأثير و اعتبار خود را بهكند و اسباب و علل  صرّف مي در كائنات دخل و ت    
  .كنند  او كسب مياز سريان ارادة

  ارها دارد سبقـر كـــق  بـكار  حق           ــا رميت اذ رميت گفت حــم           
  )  1306، بيت 2دفتر                                                                          (

) 3بقـره  (»يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون      منون بالغيب و  ن يؤ الّذي «ةييا از آ       
كند و غيب را مطلوب حق  و ايمان به آن              وجودي غيب استفاده مي    جهت اثبات فلسفة  

  .داند ها لازم و ضروري مي را واجب و وجود آن را جهت استكمال انسان
 خداونـد    بيانگر سـريان  ارادة     ء، كه هر دو   دعا و نيز اعتقاد عميق به استثنا       كيد بر  تأ    

ر دعا و استثناء در ايـن دو آيـه تأكيـد      قرآني دارد و در قرآن ب      در آفرينش است، منشاءِ   
 الاّ ٭يءٍ انيّ فاعل ذلك غداً لاتقولنّ لشَو« و )60غافر( »ادعوني استجب لكم«: شده است

   .)24-23، كهف(» ان يشاء اللّه
  رــر          پــــــس خدا بنمودشان عجز بشــد نگفتند از بطــر خدا خواهـــگ         
  ارض حالتيستـ  ني همين گفتن كه ع قـسوتيست        ادمرـــاء منرك استثــ         ت

  )   49-48، ابيات 1دفتر                                                                              (
بـا قـوم    ) ع(اي قرآني نظير داستان اصحاب فيل، داستان حضرت موسـي         ه  داستان      
از براهين قرآني است كه مولوي از آنهـا بـراي اثبـات سـريان       ... اسرائيل و فرعون، و     بني

  .هاي مادي استفاده كرده است  آن بر قدرتةقدرت غيبي در آفرينش و غلب
  كندـلشـــــــكر زفت حبش  را بشـرغ بابيلي دو سه سنگ افكند           ـمــ         

  دـــل را سوراخ سوراخ افگند           سنــــــگ مرغي كو به بالا پر زنــ         پيــــ
  ن دم در كفن           تــــــا شود زنده همار مقتول زنـ         دم گـــــــاو كشته ب
  پالاي خويش  جويد ز خون   خون خوداي خويش       ــ         حلق ببريده جهد از ج

  )    2524-2521، ابيات 3دفتر                                                                   (
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گذار بوده است، أثيرغيب ت   ة ديني مولوي دربار   ة از عوامل ديگري كه در بسط انديش          
تـوان ديـد كـه مولـوي بـا            احاديث فراواني را مي    مثنويدر  . توان نام برد    احاديث را مي  

 غيـب  ةآفرينـي دربـار   استفاده از آنها به صورت تضمين، اقتباس و يا تلميح به مـضمون         
عرفـان مولانـا از     يي است كه       فياض عمده  ةقرآن و حديث دو سرچشم    «. پرداخته است 

 مثنـوي در مورد حديث هم نقل صورتي از متن يا فحـواي آن در              ... شود  آن سيراب مي  
: 1380كوب،  زرين( »ة مخاطب محسوب است   يي براي تقرير مدعا يا رفع شبه       غالباً وسيله 

سرنوشت و حيات انسان ثير قضا و قدر در ة تأ مضمون اين احاديث اغلب دربار.)40 و 39
  ." ذي لب لبهانّ اللّه اذا اراد انفاذ امر سلب كل"مثل : است

رد آفتــــــاب مه  سيه گردد بگيچون قضا آيد شود دانش به خواب           
  )    1232، بيت 1دفتر                                                                          (

  ."اذا جاء القضا ضاق الفضا" و يا
  ود رنج دهانـــــــچون قضا آيد شود تنگ اين جهان         از قضا حلوا ش           
  اــاء القضــــ  تحجب الابصار اذ ج ضاق الفضا        اـاء القضــت اذا جــ  گف         

  )   381-380، ابيات 3دفتر                                                                    (
گاهي نيز مضمون احاديث مربوط به سريان قدرت غيبـي در عـالم مـاده اسـت تـا                        

م دهركم نفحـات  انّ لربكم في ايا  «: مثل. دهدها را مورد لطف و رحمت خود قرار           انسان
  .»اَلا فتعرّضوا لها

  بقـآرد س ام ميــــهاي حق        انـــــــدرين اي گفت پيغمــبر كه نفخت          
  ات راـــــ در رباييد ايـن چنين نفح  ات را     ــ  گوش و هش داريد اين اوق         

  )  1952-1951، ابيات 1دفتر                                   (                              
 ـ        تأ: دليل كلامي و عرفاني    2-3-4  ةثير مذهب كلامي اشعري، ديدگاه عرفاني عرفا و تجرب

ثيرگذار بـوده  ة غيب تأ او دربارةگرايي او و تكوين انديش عرفاني خود مولوي نيز در غيب   
  .در تفسير عرفاني، مولوي تجارب عرفاني خود را به تصوير كشيده است. است
دانند بلكه معتقدند كه انـسان كاسـب افعـال            اشاعره انسان را خالق افعال خود نمي           

طـور مـداوم     ه به لحظه و به    خود است و فقط خداوند قدرت خلّاقه دارد و قدرت او لحظ           
يابد و در امور آن   او لاينقطع در هستي جريان ميةپردازد و اراد ميبه خلق افعال و آثار 

ثير  اسـباب و علـل اعتقـادي ندارنـد و تـأ            ثير ذاتي بر همين اساس بر تأ    . كند  تصرّف مي 
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 مثنـوي اين انديشه را در     . دانند   خداوند مي  ةاسباب در هستي را ناشي از خواست و اراد        
طـوري   كند بـه    غيب بر شهادت را تشديد مي      ة غلب ةتوان ديد و همين امر انديش       هم مي 

بينـد     مقهـور قـدرت غيبـي خداونـد مـي          كه  مولوي كل عالم را در هر لحظه مغلوب و          
د غزّالـي،       ؛  70: 1360شهرسـتاني،   ؛  47: 1376ابوالحسن اشـعري،    (  .)249: 1384امـام محمـ

اه دانـستن   همچنين اعتقاد عرفا به وحدت وجود، فناي في اللّه و بقاي باللـّه و نيـز گن ـ                
ت اراد                ة  بنـده در برابـر اراد      ةاظهار وجود در برابر هـستي مطلـق خداونـد و بـاز مغلوبيـ

: 1377القضات،  ، عين315: 1376هجويري، ( گرايي مولوي مؤثّر بوده است خداوند در غيب
 مولوي عقايد و اصول عرفاني را از        .)324: 1374 و نجم دايه،     89: 131385،  ، قشيري 173

الدين محقق ترمذي و شمس تبريزي آموختـه و از            ولد و از مرشدش برهان     پدرش بهاءِ 
الّدين او مجبور كرده بود كه چندين سال در شام             همچنين برهان . عقايد عرفا باخبر بود   

 لـذا از    .)84: 1371ب،  كـو   زريـن (  علـوم ظـاهر بپـردازد      و حلب به آموختن فقه و كلام و       
كلام و عرفان نيز آگـاهي داشـت و از مـستندات    ديدگاه علماي علوم مختلف نظير علم  

  .گراي خود استفاده كرده است  آنان در شرح و بسط ديدگاه غيبةهم
يابـد بـراي او        عرفاني درمي  ةحقايقي كه دل عارف به صورت كشف و شهود و تجرب               

از ديدگاه مولوي هر انساني كه زنگار       . در حكم شاهد غيبي و دليلي غيرقابل انكار است        
توانـد بـه حقـايق غيبـي و لطـايف             فلت دل او فرا نگرفته  باشد از طريق دل خود مي           غ

گاه پروردگار و محل اسرار اوست و اسـراري كـه             روحاني دست پيدا كند زيرا دل تجليّ      
زمين و آسمان ظرفيت گنجايش آن را نداشتند در دل انسان به امانـت گذاشـته شـده                  

 :1373،  فروزانفـر ( »منكن يسعني قلب عبدي المؤ     سمائي و ل   لا يسعني ارضي و لا    «: است
غيب (  عارفان، جامع حقايق و مرآت حضرتين      ةآدم يا حقيقت انساني، به گفت     «. )1116

گردد گوشـت و اسـتخوان آدمـي نيـست            آنچه بدين صفت متّصف مي    . است) و شهادت 
ند يي تا نهايات كمال پيش توا     بلكه دل اوست كه بر اثر مجاهدت و يا كشش عشق خدا           

   .)1114: 1373، فروزانفر( »رفت
   يقين دان اي عزيزنـان و عرش نيز           من نگنجم ايــدر زمين و آسم           
  ا طلبه ر مرا جـويي درآن دلــب            گـــمن بگنجم اي عج در دل مؤ          

  )   2655-2654، ابيات 1دفتر  (                                                                
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سازد اين به معناي حقيقت نداشـتن         گر نمي    اگر دلي حقايق غيبي را در خود جلوه           
غيب نيست بلكه چنين دلي زنگار گرفته و حقيقت وجودي خود را از دست داده اسـت     

انايي گي خود باز گردد تا تواي خدا صيقلي شود و به مقام آينو بايد به دست انبيا و اولي
 دل خـود را صـيقل       ةهركسي به ميزاني كه آين    . و لياقت تجليّ نور غيبي را حاصل كند       

  .شود كرده باشد به همان ميزان از حقايق غيبي آگاه مي
  در صيقليــــي          غــيب را بيند به قــدل  روشنةر كسي انــــــدازــه         
  دـــد برو صورت پديـــ   بيشتر آم    ركه صيقل بيش كرد او بيش ديد    ـ         ه

  )    2910-2909، ابيات 4دفتر                                                                 (
خصوص نور وجود خداوند براي اثبـات، نيازمنـد      از ديدگاه مولوي حقايق غيبي و به          

تجليّ نور  . ند، خود خداوند است   ترين دليل بر وجود خداو      هيچ دليلي نيست بلكه بزرگ    
يعنـي  . كنـد   هـا را اثبـات مـي        وجود خداوند در هستي هم خود او و هـم سـاير هـست             

ترين دليل بر وجود حقيقت، خود حقيقت است و هـيچ نيـازي بـه سـاير دلايـل                     بزرگ
نيست زيرا وجود غيب و خداوند، امري شهودي و فطري است و هركـسي در دل خـود                  

حق آفتابي است كه نورش دليل بر وجـودش اسـت و سـاير    .  داردبه اين حقيقت ايمان  
  .پديدها براي اثبات وجود خود نيازمند نور وجود او هستند

  ـطيلـجــــز كه نور آفتاب مستــ ل         ــــد نبــاشد آفتابي را دليوخــــ        
  ودـش كه ذليـــل او باست  تا دليل او بود           اين بس         سايــــــــه كي بود 

   سابق استه ادراكات پس، اوـت          جملـادق اســ         اين جلالت در دلالت ص
  )  3720-3718، ابيات 3دفتر (                                                                

    
    مراتب غيب2-4

 ارتبـاط بـا حيـات انـساني و امكـان            ند و از نظـر    ا  مراتب غيب و امور غيبي داراي سلسله     
طـور وجـداني و حـسي     برخي از اين امـور بـه  . تبه نيستنددريافت و شناخت در يك مر  

پـذير اسـت و      براي انسان قابل درك است و شناخت برخي ديگر ازطريـق عقـل امكـان              
از .  شود  امكان شناخت برخي ديگر از راه وحي و رسالت انبيا و معجزات آنان ميسر مي              

گاه مولوي، غيب منحصر به وجود خداوند، فرشتگان و جهـان آخـرت نيـست بلكـه        ديد
عالم ناسوت و وجود انسان نيز ابعاد غيبي دارد و دراين مورد، قلمرو غيب و شهادت در                 
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هم آميخته است اما بعد شهادت محسوس و قابل ادراك براي همگان اسـت ولـي بعـد                  
  . نيستغيبي در حد توانايي درك هر چشم و خردي 

    
   غيب مطلق، ذات حق2-4-1

حق تعالي محض وجود، صرف نور و قائم به ذات خود است و هر هست و كمالي كه در                   
هركسي توان شناخت اين نور خفي و       .  فيض وجود اوست   ةشود نتيج   آفرينش ديده مي  

و  غيبِ غيب قرار دارد و خبر و عيان بـه آنجـا راه نـدارد    ةپاك را ندارد زيرا كه در مرتب      
ت، اسـم و صـفت راه پيـدا             ةهيچ اسم و صفتي ندارد زيـرا در مرتب ـ         ذات او   غيـب هويـ
فقـط اسـماء و     . نامنـد      مـي  "حضرت بـي نـشان    "به همين دليل ذات حق را       . كند  نمي

انـد    اين اسماء و صفات از تجليّ ذات او بر خود پيدا گشته           . صفات او قابل شناخت است    
ء اوسـت وهـيچ چيـزي خـالي از ايـن اسـماء       و هر وجودي مظهر يكي از صفات و اسما    

  .)138: 1374فروزانفر، (ل جامع همه اسماء و صفات او نيست وصفات و در عين حا
ها به جهـت     تجليّ خداوند در هستي در نهايت ظهور و پيدايي است اما اغلب انسان                

 تابـان   گرفتاري در قلمرو حواس مادي و يا نداشتن درد معرفت، از دريافت و درك نـور               
تواند تقـدم وجـود خداونـد را بـر            هر بصيري با اندكي تامل مي     . جمال او ناتوان هستند   

. آفرينش احساس و ادراك كند زيرا اگـر وجـود اونبـود آفرينـشي هـم وجـود نداشـت                   
گونه كه ديدن نور مقدم بر ديدن ساير اشياست وجود خداوند هم مقـدم بـر كـلّ                    همان

د بر خلاف نورهاي ديگر از شـدت پيـدايي و ظهـور ديـده               اما نور خداون  . آفرينش است 
 آن درتوان هر چشمي نيست ولـي نورهـاي ديگـر     ةشود وچون ضدي ندارد مشاهد      نمي

  .شوند ضدي به نام تاريكي و غروب دارند و از اين طريق شناخته مي
  ودـ چونك حق را نيست ضد پنهان ب ود       ـد پيدا شـها  به ض س نهانيــپ        

  ودـوان پيدا نمـدي در وجود          تـا  به  ضد  او  را  تـ         نور حق را نيست ض
  ـهـدرك  بين از موسي  و كـيو ـ   و ه          لاجــرم  ابصــــــــارنا  لاتدركه      

  )    1135-1131، ابيات 1دفتر                                                                 (
  طبيعي ناظر به تجليّ اسماء و صـفات الهـي هـم هـست و               ة مولوي همراه هر پديد       

از نظـر او    . دانـد   اي از هستي را خالي از تجليّ نور جلال و جمال خداوند نمـي              هيچ ذره 
لطف . بخش خداوند است    فصل بهار تجليّ لطف الهي در طبيعت و نشانگر قدرت حيات          
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ست كه در فصل بهار طبيعت مـرده را زنـده گردانيـده و جـان                و عنايت غيبي خداوند ا    
ت وجـود               بخشد تا هم نشانه     دوباره به آن مي    اي بر وجود خداوند و هم دليلي بـر حقانيـ

فصل خزان تخويـف و تهديـد       . فصل خزان تصويري از قهر و غضب اوست       . قيامت باشد 
داوند چگونه طبيعت را    سازد تا نشان دهدتهديد خ      گر مي   خداوند را در وجود خود جلوه     

حتيّ خوف و رجا و قبض و بسطي هـم كـه انـسان در درون                . گرداند  بر مي   افسرده و بي  
موران غيبي خداوند هستند كه از عالم غيب بر دل انسان           كند همه مأ    خود احساس مي  

ي خداوند آگاه سازند و قرار داشـتن دل انـسان در              شوند تا او را بر سريان اراده        وارد مي 
هـاي    نعمت، خوشي و لذايذ دنيوي نيز پرتوي از خوشي        . اصبعين او را اثبات كنند    ميان  

هاي دنيـوي      خوشي ةهاي غيبي اصل و حقيقت هم       درگاه خداوند هستند و اين خوشي     
پس هر هـستي بـه   . شوند  غم و غصه نميةهستند و بر خلاف  لذايذ دنيوي، عاقبت ماي     
هـا    ولي براي فهم آن بايد حجاب ديـده       دهد    نوعي بر وجود خالق غيبي خود گواهي مي       

  .ها زدوده شود دريده و زنگار دل
  ردـهر آيات كــجهت را مظ  رد          ششـنان يــزدان فروش ـر ديدهــبه           
  رندـــاض حـسن رباني  چـنگرند          از  ريه هر حيـوان  و نامي كه  تا ب          

  هـه او          حيث ولّيتم  فثــــــــم  وجهــا آن اسپــبد ـون فرمـبهر اي           
  ريدــ   در  درون آب حـــق را ناظد       ـ    از قدح گر در عطـش آبي خوري       

  )    3643-3640، ابيات 6دفتر                                                               (
  
  ن  بعد غيبي وجود انسا2-4-2

در تـن   . نيمي از وجود انسان تعلّق به عالم غيب و نيمي ديگر تعلّق به عـالم مـاده دارد                 
خاكي او جان علوي و روح خدايي رخ نهان ساخته است، لذا هم توانايي سـير در عـالم                   

همانند بطي است كه هم قدرت زندگي در        . غيب و هم توان حيات در عالم ماده را دارد         
اگـر انـسان اشـرف مخلوقـات و         . وان شنا در درياي غيب را دارد      خاكستان ماده و هم ت    

مسجود فرشتگان است اين امر نه به دليل بعد خاكي او، بلكه بـه دليـل  روح  و جـان                      
انسان علاوه بر حواس ظاهري كه دارد جان او حواس ناپيدا و غيبـي نيـز                . غيبي اوست 

واس ظاهري بلكه از راه همـان       دارد كه خيلي از امور و حقايق هستي را، نه از طريق ح            
مولوي به نظر و شهود عرفاني معتقد است كه در وجـود            «: كند  حواس غيبي ادراك مي   

هاي پنهاني    و حس، ظاهر و باطن ةانسان حواس پنهاني وجود دارد غير از حواس دهگان        
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 »ة بـاطن اسـت   ظاهر و حواس خمسةتر از حواس خمس     تر و قوي    بسيار عزيزتر و نفيس   
  .)169: 1367، همايي(

شود بلكه     تصرفّ غيب در وجود انسان فقط به جان و حاكميت آن بر تن محدود نمي                  
كه اين تـصرفّات      ثير تصرفّات غيبي قرار دارد چنان     ان انسان نيز لحظه به لحظه تحت تأ       ج

حتيّ كفر و ايمان بنده و هـدايت و  . سازد غيبي گاهي آن را دچار قبض  و گاهي بسط مي   
غيـب در وجـود انـسان       «:  او نيز از تاثير غيب و عنايت و قهر آن بـه دور نيـست               گمراهي

ة ديگـر صـديقي را      كند و لحظ    كه در يك لحظه زنديقي را زاهد مي        كند و بسا    تصرفّ مي 
 حاكميت غيب هـم     ة لذا از ديدگاه مولوي سيطر     .)270: 1378كوب،    زرين( »نمايد  كافر مي 

  .ي او را در تحت اراده و نفوذ خود داردبعد مادي انسان و هم بعد روحان
هـا   كه انسان اشرف مخلوقات است انبياء و اولياي الهي نيز اشرف انـسان         گونه   همان    

چنداني بـا     از ديدگاه مولوي، انبياء در ظاهر و از نظر جسم و قواي مادي تفاوت             . هستند
. هـا دارنـد   سي با ساير انـسان ها ندارند اما از نظر باطن و حقيقت، تفاوت اسا       ساير انسان 

انبياء حامل وحي الهي و متّصل به منبع غيبي هستند و انديشه و قدرت خـود را از آن                   
آنان نائبان خداوند در روي زمين هستند و نائب با منوب تفاوتي            . كنند  درگاه كسب مي  

 معنـي،   ندارد لذا در ظاهر، انبياء از عالم خاكي و فرد و تنها، ولي در حقيقـت و از نظـر                   
  .وجودشان از عالم غيب است

  چون   خدا   اندر   نيـــايد در عيان        نــــايب حــــــق اند اين پيغمبران         
  وب        گــر دو  پنداري  قبيح آيد نـه خوبــب با منـه نائـه غلط گفتم  كـ         ن
  آن يك گشت كز صورت برست     پيش پرست    ه دو باشد تا تو باشي صورتـ         ن

  ) 675-673، ابيات 1دفتر                                                                        (
     
شـد كـه منكـران بـه انكـار رسـالت آنـان                 عدم فهم بعد غيبي وجود انبيا سبب مي           

ديدنـد    شبيه خود مـي   كردند و ظاهر انبيا را        بپردازند و چون اين حقيقت را ادراك نمي       
خاسـتند؛   لذا ادعاي برابري با رسولان خدا كـرده و بـه جـدال و سـتيز بـا آنـان  برمـي            

مـا لهـذا الرّسـول ياكـل الطّعـام و يمـشي فـي               «گفتند  كه در حق رسول خدا مي       چنان
آنـان بـا ايـن كـارخود     . )9فرقـان  ( »ل اليه ملك مقرب فيكون معه نذيراالاسواق لولا انز 

  .دادند ي دل خود و عدم درك حقايق گواهي ميواقع بركوردر
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  خور  خوابيم وةا و ايشان بستــر            مـبشر ايشان بش ه اينك ماــگفت          
  ـهاـمنت در ميان بيفرقي ت ـ هسمي           ـــان  از عـاين ندانستند ايش           

    )    267-266، ابيات 1دفتر                 (                                                   
كند زيرا  از نظر مولوي انسانيت انسان براساس اعتبار بعد غيبي  او مفهوم پيدا مي    

روح و جان كه هردو از كان غيبي هستند به جسم انسان اعتبار بخشيده و او را سرور 
بي از نظر معني و ارزش  انسان به جهت داشتن قواي غيمثنويدر . اند كائنات ساخته

 .عالم اكبر، و آفرينش، عالم صغري دانسته شده است
  يـه معني عالم اكبر تويـس بــپي           ـورت عالم اصغر تويـپس به ص          

      )  521، بيت 4دفتر                                                                         ( 
 از عالم غيب در وجـود         الهي است    كه حامل بار امانت عشق      جان، دل نيز    علاوه بر     

دل، ماننـد جـان روزنـي اسـت بـه سـوي غيـب               «. انسان به وديعه گذاشته شده اسـت      
كند گوش فـرا      ق ناپيدا ادا مي   تواند از آن روزن به سخناني كه معشو         كه عاشق مي    چنان
راني است كه قابليّـت انعكـاس اسـرار         ك   بي دل آيينة .  )390: 1382،  ماري شيمل  آن( »دهد
سمائي  لا لا يسعني ارضي و   « .حد خداوند را دارد     گنجايش تجليّ  نور بي      غيب و  حد بي

 غيبـي اسـت در      ة عشق كه باد   .)45: 1361،  فروزانفر(و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن       
ز هرچنـد   دل نيز با عالم ماوراي حس در ارتباط است عشق ني          . يابد   دل ظهور مي   ةآيين

. گيرد ولي اصـل و حقيقـت غيبـي و روحـاني دارد              صورت نيز تعلّق مي    به عالم ظاهر و   
ماند و از جزئيات      عشق مولانا همانند عشق افلاطون در زيبايي جسم فرد محدود نمي          «

، كوب  زرين( »كند  و به  وراي صورت راه پيدا مي       نمايد    و افراد به كلّيات و مثل تجاوز مي       
1383 :501(.   

علاوه بر دل، عقل انسان هم از عالم غيبي است تا مدبر حيـات دنيـوي و نيـز يـار                          
  .انسان در مبارزه با نفس باشد و انسان را در فهم حقايق هستي ياري كند

  زيند اب از نور عرشي ميــاني عرشيند            در حجــگم ا بيه عقل و دل          
      )  619، بيت 5دفتر                                               (                              

 مولوي در تعريف آدمي به ابعاد غيبي وجود او توجه زيادي دارد و بر اساس همـين                 
تـر    از ديدگاه او هرچقدر بعد غيبـي انـسان كامـل          . پردازد  بعد غيبي به تعريف آدمي مي     
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شود و الّا انسان فقط با داشتن اعضاي مادي           تر مي    قوي باشد مفهوم  انسانيت انسان هم     
كـه  وصاف مادي را دارا هستند حـال آن       شود زيرا همگان در ظاهر، ا       انسان محسوب نمي  

هاي مختلفي دارند و اوصاف غيبي نظير جان، عقـل و دل اسـت                ها مراتب و مقام     انسان
  .شود ها از هم مي كه سبب تمايز انسان

  ديـود يكسان بــدي        احمد و بوجهل خـصــورت آدمـي انسان بـر به ــگ         
  ستــ         نقش بــــــر ديوار مثـــــل آدمست        بنگر از صورت چه چيز او كم

  اب راـي ـورت كمـرو  بجــو  آن صـاب را        ـــاتــ         جان كم است آن صورت ب
  )   1021-1019، ابيات 1دفتر                                   (                                

  
 ات   بعد غيبي جماد2-4-3

آنهـا  . ندير، سميع و آگاه به وظايف خود      از ديدگاه مولوي جماد و عناصر طبيعي نيز بص        
هـا  ثيري كـه در طبيعـت دارنـد ذاتـي آن           تـأ  كنند و   فقط به امر و فرمان خداوند كار مي       

ثيرگـذاري در هـستي را لحظـه بـه لحظـه دريافـت              الم غيب قـدرت تأ    نيست بلكه از ع   
مولوي بـراي اثبـات     . سازد  ثير آنها را دگرگون مي     تأ كنند و خداوند هر وقت بخواهد       مي

. نهـد    غيبي عناصر طبيعي صحه مـي      ةكند و بر جنب     اين امر از دلايل ديني استفاده مي      
 ـ         جـسم حـضرت    . اسـت ) ع(راهيم  بارزترين اين مثال داستان در آتش افتادن حضرت اب

ابراهيم استعداد سوختن و آتش نمرود هم حرارت لازم  را براي سوزاندن داشـت ولـي                 
مولـوي نتيجـه    . اين امر اتّفاق نيفتاد و حضرت ابراهيم از ميان آتش سالم بيـرون آمـد              

سوزاند و اگر خدا نخواهد قدرت سوختن را از           آتش به امر و فرمان خدا مي      كه  گيرد    مي
 ستون  ةهمچنين نال . اتّفاق افتاد ) ع(كه در مورد حضرت ابراهيم     چنان.  خواهد داد  دست

تـرين دليـل بـر آگـاه و      از نظر او بزرگ ) ع( حضرت موسي   حنّانه و يا اژدها شدن عصاي     
مرشـد او، شـمس تبريـزي، نيـز جمـادات را بـصير و آگـاه         . بصير بودن جمادات اسـت    

. شـوند   گويم، حكما اين را منكر مي       ادات مي سخن گفتن جمادات و افعال جم     «: داند  مي
 .)111: 1377، شمس تبريزي( »كنم؟ حديث ستون حنّانه را  را چه خودةاكنون اين ديد

هـا بـا حـواس مـادي،           سميع و بصير بودن جمادات چون از امور غيبي است انسان              
 جمـادات   كـه آگـاهي و بـصيرت        از ديدگاه مولوي با وجود آن     . قدرت درك آن را ندارند    

براي عامه محسوس نيست، ولي جمادات نيز در پيشگاه خداوند به تـسبيح و تهليـل و                 
كـه   اين امر هم از عدم كوتاهي جمادات در وظـايفي      . انجام وظايف خود مشغول هستند    
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. گـذارد   شود و هم معجزات انبيا بر حقيقت اين امـر صـحه مـي               بر عهده دارند ثابت مي    
ويل را طرز   ة تأ داند و وسوس    را صريح و آشكارا قابل ادراك مي      تسبيح جمادات    ...مولانا«

خبـر    انـد و از تـصوير غيبـي بـي           داند كه از قيـد ظـاهر بيـرون نيامـده            تلقي كساني مي  
 مولـوي بـراي منكران،كـه سـميع و بـصير بـودن              .)449: 1383،  كـوب   زريـن ( »اند  مانده
از : كنـد  ل عقلي هم بيان مـي     دانند استدلا    غيرمعقول و ناپذيرفتني مي    ت را امري  جمادا

ديدگاه او  اعضاي بدن انسان نظير دست و پا، گوش و زبان هم جمادي بيش نيست اما             
گوشـت و اسـتخواني بـيش نيـستند،          حرف زدن زبان و شنيدن گوش،كه تكـه       كسي از   

داند پس چگونه است كه قدرت و فهـم            مي مكنكند و تعقل مغز جامد را م        تعجب نمي 
كه اين جمادات فرقـي بـا جـسم جمـاد انـسان             شود؟ حال آن    منكر مي ر جمادات را    ساي

آيـد    ها گران و نامعقول مي      از نظر مولوي چون فهم دانش جمادات بر اغلب عقل         . ندارند
  .زدند تا اين حقيقت را بر منكران اثبات كنند براي همين پيامبران دست به معجزه مي

           هرچه گويد آن  دو در فـرمان  اوان او    ــج دست و پاي  او جماد و           
  دهند    دست و پاهاشان گواهي مي  با زبان گرچه كه تهمت مي نهند                    

  )    2152-2151، ابيات 1دفتر                                                                 (
 
  گيري نتيجه. 3

از . دهـد  ثير غيب در حيات مادي را  نـشان مـي  و حسي، تأ ي با دلايل عقلي، نقلي      مولو
رسد اما از حاكميت و        نظر مي  ظاهر مستقل به  اه او قلمرو هستي مادي هرچند در      ديدگ

غيـب در   . كند  ثير قواي غيبي به دور نيست و غيب، لحظه به لحظه در آن تصرّف مي              تأ
 ه ذره در         ةذرغيـب در عـين     . م آميخته اسـت   ه  كاينات حضور دارد و قلمرو غيب و ماد
ها هـيچ   بخشي مداوم به عالم ماده، در حيات مبتني بر اسباب و علل مادي انسان          حيات

هـا    زنـد تـا اسـاس زنـدگي انـسان           كند و قوانين مـادي را بـرهم نمـي           خللي ايجاد نمي  
هـا را دربرگيـرد و آنـان را از فهـم              دار نشود؛ مگر زماني كه غفلت، زندگي انسان         خدشه

ثير اسـباب و    غيبي از طريق معجزه و برهم زدن تـأ        گاه قدرت     قيقت غيب بازدارد، آن   ح
، از قبيـل    مثنـوي اكثر مباحـث    . دهد   حيات عالم نشان مي    ةعلل، حضور خود را در ادار     

ت غيـب در هـستي نـشات                      قضا و قدر، جبر و اختيار، رضا و توكّل، از اعتقاد به حاكميـ
شـود داراي بعـد غيبـي، و          اي كه در هستي ديده مي       هاز نظر مولوي هر پديد    . اند  گرفته
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آميختگـي ايـن دو بعـد در    . بعد غيبي اصل و بعد مادي فرع و نيازمند بعد غيبي اسـت  
چنان ناپيدا، دقيق و ظريف اسـت        م از انسان و اسباب و جمادات، آن       وجود آفريدگان اع  

جان و تن انـسان كـه نـه         كه امكان جداپنداشتن آن دو از يكديگر وجود ندارد، همانند           
توان جان را كه، منبع حيات تن اسـت، بـا             توان آن دو را از هم جدا دانست و نه مي            مي
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